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  يث و ادعيهاحاد، عرفان در قرآن

  *محمد اسدي گرمارودي

  يدهكچ
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  طرح مسأله

دينـداران در نحـوه   . اند يمدين قابل تقس بندي به دو دسته ديندار و بي دستهاولين در   ها انسان

اي از متدينان با عرفان مخالفت ورزيده و  عده. شوند هاي مختلفي تقسيم مي دينداري به گروه

فير كدين از هر نگرش عرفاني قائل شده و حتي تا مرز ت كيكدانند و به تف آن را غيرديني مي

ديانـت   كا حقيقـت و نم ـ ه عرفان ركاما گروهي ديگر از دينداران هستند ؛ اند عرفا پيش رفته

هـاي برجسـته و نـوابغي     چهره. شناسند شناخته و دينداري غيرعارفانه را دينداري حقيقي نمي

اينان معتقدند گرچه عرفان . اند گونه انديشيده ه اينكاند  درخور و شايسته در تاريخ اسلام بوده

گرفتـه  نشـئت    اه ـ اي بس طولاني داشته و از فطـرت و نهـاد انسـان    در تاريخ بشريت سابقه

 ^روايات و ادعيه معصـومان ، ي از بهترين منابع عرفان در دنياي اسلام آياتكولي ي ؛است

دليل بـر بطـلان    ،آموزي واقع شده مورد تحريف و بد، چون اصل دين، حال اگر عرفان. است

حق هم مورد تحريف و سوء استفاده مغرضان قرار  چنانكه دين و مذهبِ، دبواصل آن نخواهد 

اين مقاله در مقام پاسخگويي به اين پرسـش اسـت كـه خصوصـيت و ويژگـي      . فته استگر

هـاي   عرفان از نگاه آيات و روايات چيست و چه چيز باعث وجه امتياز آن نسـبت بـه عرفـان   

  .موجود است

 تعريف عرفان

ه از ابعاد مختلف به ايـن  كخورد  هن عرفاني تعاريف مختلفي از عرفان به چشم ميكدر منابع 

  :دنويس اشاني از عارفان قرن هشتم هجري ميكعزالدين محمود . وضوع نگريسته شده استم

ابر طريقـت  كا، مال رسيدكبان حضرت جلال و سابقان صف كه در درجه مقرهر 
 .خواه مترسم بود برسم صـوفيه و خـواه نـه   ، و ارباب حقيقت او را صوفي خوانند

)1382 :4(  

عدم  )همان( ».التصوف ان تكون مع االله بلا علاقة«: گويد) 297 .م( و از قول جنيد بغدادي

يعني عـارف  ؛ دن به خدا بوده استيعملي براي رس كسلو، علائق مادي كتعلقّ دنيوي و تر
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  .علائق و تعلقّات به خدا برسد كخاص و تر كه بايد با سلوكسي است ك

  :چنين آورده است فصوص الحكمقيصري در شرح 

از آن لحـاظ  ؛ ذات و اسما و صفات حضرت حق اسـت  ،آنچه مورد بحث عرفاست
. رسـانند  هاي خود را به ذات حـق مـي   و نشانه  ها گاه از مظاهر و جلوه كه هر يك

زيرا چگونگي وصول و قرب انسان به حضرت ؛ لام برتر استكمت و كعرفان از ح
  )فصل اول: 1363( . ندك حق را بحث مي

، معرفـت ، به شناختن عرفان را در لغت هكرسيم  بندي نظر عرفا به اين نتيجه مي در جمع

امـا در  ؛ انـد  ردهك ـمعنـا  ، ه مقابل علم سطحي و قشري استكوقوف به دقايق و رموز چيزي 

  )2292 /2: تا معين، بي( . شف و شهود استكيافتن حقايق اشيا به طريق ، اصطلاح

  :ديدر تعريف لغوي عرفان گو يراغب اصفهان

ر در اثـر آن و آن از  كر و تـدب است با تفشيئي ختن و شنا كدر ،معرفت و عرفان
ه معرفت بشـر بـه   ك.... يعلم االله: نگويند، فلانٌ يعرف االله: گويند؛ علم اخص است

: و نگوينـد ... ذاك  االله يعلم: ذاتش و گويند كنه با ادرا، ر در آثار اوستكخدا با تف
 ـاز تف ه معرفت از علم قاصر اسـت و در حاصـل  كزيرا ؛ ...ذاكيعرف  اسـتعمال   ركّ

  )326 /4: 1354قريشي، (  .شود مي

. ناميد مورد آن عرفان توان مي را موردي هر در آگاهي و شناخت عرفان، لغوي معناي به توجه با

تواند در معناي لغوي معرفت و شناخت  مثلاً گفتن عرفان فيزيك از نظر لغت اشكالي ندارد و مي

 برند؛ كار نمي نيست و عرفان را بدين معنا و در اين موارد به فيزيك معنا شود؛ اما در اصطلاح چنين

در معناي . شود اند كه معناي اصطلاحي عرفان ناميده مي بلكه براي آن معناي خاصي وضع نموده

  .نه مفهومي عقلي ،صورت شهود قلبي شناسايي حقيقت به: شود اصطلاحي عرفان گفته مي

ن پـنجم و اوائـل قـرن ششـم هجـري قمـري       القضات همداني از عارفان مشهور قر عين

 ،ه هدف و نتيجه بصيرتكدر صورتي ؛ استك ادرا، نتيجه و هدف استدلال عقلي«: گويد مي

  )5: تا بي( ».وصول است

وحي به معناي خاص خود . دل و وحي است ،عقل ،ه ابزار شناخت انسان حسكدانيم  مي

ه ك يند ها ابزار معرفتي انسان، دل اما حس و عقل و؛ هي استمخصوص انبيا و برگزيدگان الا
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  .آيند آنها به شناخت حقايق نائل ميبا 

مفهـومي يـا    كادرا«معرفت حاصل از عقل را  ،»علم تجربي«شناخت حاصل از حس را 
  .نامند مي »عرفان«و دريافت قلبي و شهود دروني را  »فلسفه

  :سرايد چنين مي گلشن رازشبستري عارف قرن هشتم هجري در 
  

  عــارف شناســاي وجــود اســت    دل
  

ــهود اســت    ــق او را در ش ــود مطل   وج
    

  :گويد ن بيت مييد لاهيجي عارف قرن نهم هجري در شرح اشيخ محم

دانـش دل اسـت و غيـر    ، ه ايـن دانـش  ك ـاز آن جهت فرمود تا بدانند  دل عارف
مگـر  ؛ شـود  بـه تحقيـق حاصـل نمـي     ااند اين معن ه ارباب تصفيهكدل را  صاحب

  )341: 1368. (فا به تقليد نمايدتصديق قول عر

  :دنويس شيخ بهايي در معناي اصطلاحي عرفان و تفاوت آن با علم به معناي رايج كلمه مي

پـس  . ه خداوند صـفات و اسـما و افعـالش را بـه او بنمايانـد     كسي است كعارف 
ه خـدا او را بـر   كسي است كشود و عالم  ه از شهود پيدا ميكمعرفت حالي است 

  )416: 1370(  .نه با شهود؛ ولي اطلاعش با يقين باشد؛ ندكطلع آن حقايق م

تـه  كبايد به چند ن، حقيقت با دل است ه شهودكپس با توجه به معناي اصطلاحي عرفان 

  :مهم عرفاني توجه داشت

  ؛حقيقت در نگاه عارف. 1

  هدف عارف و حقيقت؛. 2

  .شهود حقيقتچگونگي ابزار و . 3
همين موضوعات است و مباحـث مختلـف   ، براي هر عارفيح مطرات عرفاني كبارزترين ن

، ات در آياتكرو به بحث و بررسي اين ن نياز ا؛ شوند عرفان در رابطه با همين امور مطرح مي

  .ه موضوع اصلي اين مقاله استپردازيم ك ميروايات و ادعيه 

  حقيقت در نگاه عارف )الف

ت و واقعيت دارد و ، عينيقكه تحقشود  يحقيقت در اصطلاح فلسفه و عرفان به چيزي گفته م

ه حقيقـت در اصـطلاح عرفـان و    كبايد توجه داشت . امري اعتباري يا خيالي و وهمي نيست
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  .فلسفه با حقيقت در اصطلاح علم اخلاق متفاوت است

ولـي   ،مثـل راسـتي و درسـتي   ؛ يابـد ه بايد واقعيـت  كحقيقت در علم اخلاق چيزي است 

 ـاز ا؛ رده اسـت ك ـقوع داشته و تحقّـق پيـدا   ه وكواقعيت آن چيزي است  ن اسـت  ك ـرو مم ني

حقيقت به . ن نيستيدر فلسفه و عرفان چن اما ،س آن رخ دهدكحقيقتي به واقعيت نرسد يا ع

بيني فلسفي و عرفـاني ايـن تفـاوت     در جهان يول؛ شود ق و واقعيت خارجي گفته ميامر محق

خدا را واقعيت اصلي و حقيقت واقعي و  استه فيلسوف براي خداوند واقعيت قائل كوجود دارد 

  .داند و واقعي مي يحقيقنيز ان را كو موجودات مختلف عالم ام داند مي

ه ك ـ ولي تفاوت را در مراتب واقعيت ديـده ؛ به وحدت قائل شده فيلسوف در اصل حقيقت

واقعيتـي قائـل    ،عارف براي غيـر ذات حضـرت حـق    ؛ اماوجود را مطرح نموده است كيكتش

  .داند ست و حقيقت را فقط از آن خدا ميني

مندي صحيح از عقل و دل به  ن با طي مراحل مختلف فلسفه و عرفان و بهرهالهيصدرالمت

  :فرمايد اعتراف نموده و مي ااين معن

طور كه خداوند تعالي به فضل و رحمت خويش، مرا موفق به دانستن هـلاك   همان
ر مجازي فرمود، اين بنـده را بـا برهـان    سرمدي و بطلان ازلي ماهيات امكاني و امو

فروزنده عرشي نيز به راه راست هدايت نمود كه اين صراط مستقيم عبـارت اسـت   
اطلاع بر اينكه وجود و موجـود، منحصـر در حقيقـت واحـده شخصـي بـوده و       : از

ثـاني نـدارد و    ،آن نيست و در متن واقع  شريكي براي وجود در موجوديت حقيقي
اري غير از همان حقيقت واحده نيست و هرچه در عالم وجود بـه  در دار وجود، دي

رسد كه غير از واجب معبود باشد، در واقع ظهور ذات او و تجليات صـفات   نظر مي
  )292 /2: 1368(  .او است كه در واقع، آن صفات نيز عين ذاتند

سـه دسـته   را بـه    ها انسان، بيني رؤيت هستي و چگونگي جهاندرباره چگونگي عربي  ابن

  :ندك ميتقسيم 

ات را توجـه  آنها نفس تعين. ثرت عالم هستي براي آنها مطرح استكه كساني ك :دسته اول

با آنكه . لام و فلسفه مشابهت دارندكاينان به نوعي با اهل . دانند رده و خلق را آينه حق ميك

اينـان را اهـل   . اند رؤيت مظاهر براي آنها حاجب و مانع از رؤيت ظاهر شده است كاهل سلو



 1388پاييز ، 5، شماره دومنامه اخلاق، سال  فصلنامه پژوهشي پژوهش    �    94

94 

  .نامند مي) اهل فرق( ثرتك

. ننـد ك ثرت در نظر آنها محو شده و تنها وجود مطلق را ملاحظه مـي كه كآنان  :دسته دوم

، در اين دسـته . نگرند اينان حق را در آينه حق مي، بينند حق را در آينه خلق مي اولاگر دسته 

اهـل  ( اينان را اهل وحـدت  .و فيض او شده است رؤيت حق تعالي حاجب و مانع رؤيت خلق

  .گويند مي) جمع

نـه رؤيـت    ،نه رؤيت حق آنها را از رؤيت خلق مـانع شـده  . لين عرفا هستندكم :دسته سوم

بـه  يعني هـم وجـود مطلـق را ملاحظـه نمـوده و هـم       . دارد خلق آنها را از رؤيت حق باز مي

لكاينها را . نمايند ات توجه مينظهورات و تعيگويند و در اصطلاح عرفـا  ) الجمع اهل جمع( م

  )108: 1363قيصري، (  .اند رسيده» ذوالعينين« به مقام

 اسب حقايق عالم معنكه اشاره شد ملاصدرا با تحقيقات عميق و زحمات فراوان در كچنان

شناسي   او به تحليل و اثبات هستي. شف اين حقيقت نائل آمدكمت متعاليه به كدن به حيو رس

تـب او هـم بـه همـين     كشده و پيروان م كانجام به همان نگرش نزديعرفاني پرداخته و سر

  .اند حقيقت اعتراف نموده

  :فرمايد ميباره  اي در اين مرحوم آقارضا قمشه

اصـل حقيقـت   . حقيقت وجود داراي مقام خفا و بطون و ظهور و تفصـيل اسـت  
  .ثـرت اسـت  كام ك ـثرات و مصـحح اح ، كآن حقيقت تجليحق و ظهور و ، وجود

  )260: تا جي، بيلاهي(

ه حقيقـت  كمعلوم شد  ،از ديد عارف گذشت» حقيقت«ه در كاي  با توجه به مختصر اشاره

پس عارف ؛ جز جلوات و ظهورات او نيستندچيزي ثرات كحضرت حق است و ، در نگاه عارف

اين  .يعني شهود قلبي اسما و صفات و افعال حضرت حق؛ خواهد به شهود حقيقت نائل آيد مي

  .ته عرفاني استكزترين نامر بار

  .روايات و ادعيه بنگريم ،حال اين مسئله را از ديدگاه آيات

  در قرآنحقيقت حضرت حق  .1

ه قرآن كتوجه به اين حقيقت . »رضِلَّه نُور السماوات و الْأال«: سوره نور آمده است 35در آيه 
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نبايد از معـاني بـاطني و   ، نچند بطن دارد و ضمن قبول و توجه به حجيت ظهور در آيات قرآ

از  ق بيشتر به اين آيه شريفه نگريست كـه يد با تعملذا با؛ اشارات دقيق عرفاني آن غافل شد

  .ات عرفاني اين آيه رابطه حق با خلق استكجمله ن

رابطه ـ   ل هستي و عالم ماسوي االله استكه اشاره به ـ ك  ر سماوات و ارضكخداوند با ذ

پـس  . ظاهر بالذات و مظهر غير است، نور. ه نورانيت تشبيه نموده استخلق با خود را به رابط

بذاتـه موجـود اسـت و     ،حق تعالي در عرصه وجـود . اري غير نور در اثر نور استكظهور و آش

ند هسـت   ان وجوديكگفت موجودات عالم ام شود نمي رو ؛ از اينديگر اشيا به وجود او موجودند

؛ ه خود فقر اسـت كبل؛ نيست» ذات ثبت له الفقر«ي يدقيق صدرا به تعبير. ه به خدا نياز دارندك

و ظهور حضـرت   تجليپس وجود آسمان و زمين جز با ؛ جز با نور معنا ندارد ييه روشناكچنان

  .اويند  يابند و همه فيض حق هيچ حقيقتي نمي

) انك ـهمـه هسـتي عـالم ام   ( پس آسمان و زمين؛ و نور آسمان و زمين خداوند نور است

هو الْاول و الآخـرُ و الظَّـاهرُ و   «: خوانيم لذا در آيه سوم سوره حديد مي؛ و جلوه آن نورند ظهور
ء إِلا عندْنا  و إنِْ منْ شيَ« طبق آيه شريفه ،اگر او اول و آخر و ظاهر و نهان امور است. »البْاطنُ

ايـن نـزول و    ؛ امـا هر چه هست از اوسـت  )21): 15(جرح( ».لهُ إِلا بِقدَرٍ معلُومٍ خزَائنهُ و ما ننُزَِّ

و آخر و ظـاهر   و اول پس همه جلوه و ظهور اويند؛ صدور از او قطعاً به صورت تجافي نيست

ه ك ـظهور و جلوه هر مظهر در اثر مظهرِي اسـت  شك  بيو اويند  بقيه جلوه و مظهرو  اوست

  .ز هو الظاهر آغاز شده استه اكلذا قوس نزول مراحل ظهوري است ؛ خود ظاهر است

جلـوات و ظهـورات در عـالم     تجلـي مظهِـر و م و هي حقيقت محض ذات اقدس الاچون 

ميان آمـده   به ^ه در روايات معصومانكلمه متجلي كو شايد  الظاهر است  هو، ثرات استك

  .همين معنا را افاده نمايد

خداونـد  » المتجلـي لخلَقـه بخِلَقـه    الَحمد للّـه «: آمده است البلاغه نهج 108در ابتداي خطبه 

يعني همه مخلوقات ظهورات و جلـوات آن متجلـي   ؛ خلقبا هم براي خلق هم ، متجلي است

همه ، ي تجلياپس با توجه به معن. شود اين ظهورات ظاهر ميبا و تجلي حضرت حق  هستند

 ـ گمان  بيو ، هي هستندمخلوقات ظهور و جلوه الا ْظهظهِْـر    ر در براظهور هـر مبـر حقيقـت م
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  .حساب آيد تواند حقيقت مستقلي به نمي

حـديث ذيـل   ، نمايد ه اين حقيقت را روشن ميك ×از موارد ديگر در سخنان اميرمؤمنان

منْ كُـلِّ شَـيء دنـا     فُوقَ كُلِّ شيَء علا و«: آورده است توحيده مرحوم صدوق در كتاب كاست 
هـي از هـر   ذات اقدس الا )45: تا بي( ».يري و هو بِالْمنظرَِ الْاعلي  كُونَلْقه منْ غَيرِ انَْ يفتَجلي لخَ

ه حقيقت وجود حضرت حـق بـا   كاز اين عبارت استنباط كرد  شود مي .بالا و پستي برتر است

. اي از مراحل ظهور قرار گرفته باشند قابـل مقايسـه نيسـت    ظهورات او هر چند در هر مرحله

  .گيرد پايه و رديف قرار نمي كهرِ و متجلي در يظهور و جلوه با مظْ

 تجلـي  ».ه رؤيت شودكبدون اين، پس بر خلقش تجلي نمود«: فرمايد حضرت در ادامه مي

  .بيانگر جلوه و ظهور خلق از آن حضرت است ،بر خلق

بايد به اين نكته توجه داشت كه وقتي آشكار شد در عالم خارج و واقـع غيـر از ذات اقـدس    

وجودي نيست، پس او هم ظاهر است هم مظهرِ؛ اما تفـاوت بـين ظـاهر و مظهـر     حضرت حق 

تفاوت به اطلاق و تقييد است؛ يعني حق تعالي در مقام ظهور، عين هر شيئي است و نه در مقام 

  ).12: تا ؛ جامي، بي66: الف 1368اقتباس از آملي، (  ذات كه او برتر و والاتر از هر چيز است

از آن استنباط نمود و عرفا نيـز   شود ه و ظهور بودن مخلوقات را ميجلو هكاز جمله آياتي 

  انْ يشَأ يذْهبكمُ اَيها النّاس و«: فرمايد ه ميك از سوره نسا است 133آيه ، اند جسته كبدان تمس
أتخرَِين  يĤِب«َ.  

ه مخلوقات چون عارف هم؛ ايجاد و اعدام به معناي فلسفي آن مطرح نيست ،از ديد عارف

اعـدام  ، پس مرگ از ديد عارف؛ پذيرد لذا اظهار و اخفا را مي ،بيند را ظهورات حضرت حق مي

  .ه اذهاب استكبل ،نيست

  :دنويس اد شده مييعربي در استنباط از آيه  ابن

و  چون اعـدام بـراي موجـود قابـل پـذيرش نيسـت      ؛ »مكيعدم«: خداوند نفرمود
اهر ه در اعيـان مظ ـ ك ـق تعـالي اسـت   موجود و متصف حقيقي به وجود فقط ح

  )490 /1: تا بي( . شود عارض نمي ظهور دارد و عدم بر او مطلقا

 ـن )156): 2(بقره( »عونَا إلَِيه راجإنِّا للهّ و إنِّ« اين معنا از آيه شريفه د؛ شـو  ز فهميـده مـي  ي
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ت اسـت  خلق ظهوري از باطن حق به عـالم شـهاد  ، ظهور حق باشند ،ثراتكوقتي همه  زيرا

ظهـور و خفـا    يعنـي مسـئله  ؛ شدن دوباره اين ظهورات در غيـبِ بطـون اسـت    واقع، رجوع و

  .نه وجود و انعدام ،است مطرح

نْ نَقُولَ لَـه كُـنْ   ء إِذا أردناه أ إنِّما قَولنُا لشيَ« در آيه شريفه» نكُ«همچنين عرفا از خطاب 
پـس قبـل از خلـق    ؛ عدوم قابل پذيرش نيستخطاب به م: گويند مي )40): 16(نحل( »فَيكُونُ

ه مخاطب قـرار  كو اگر چيزي هست  ن به او صورت پذيردكه خطاب كاشيا بايد چيزي باشد 

بعدي » ونكي«اولي با » نكُ«قطعاً ؟ دهد مي اچه معن» ونُكُفَي« لمه، كاست» نكُ«گيرد و  مي

 ظهور آن »ونكي«ست و ه در مرتبه علم اكاولي همان عين ثابت است » نك«. متفاوت است

  .ظهور و بروز خارجي است  مرتبه عين ثابت در مرحله

  در رواياتحقيقت حضرت حق  .2

بندي آنهـا همـين    ه از جمعكمطالب بسياري در اين زمينه وجود دارد  ^بيت در روايات اهل

لم در برخي از روايات آمده است ع هكاز جمله آنها اين است . خوبي قابل اثبات است مطلب به

سب علـم  ك ،ه هر عالمي پس از جهلك ابه اين معن؛ خدا با علم مخلوقات قابل مقايسه نيست

سـب  كه ك ـاما خداوند نه جاهل بوده ؛ حاصل شده است ،نموده و علم او پس از تحقق معلوم

در توحيـد  . ون اشيا احاطه علمـي دارد كه قبل از تكبل؛ ند و نه نياز به تحقق معلوم داردكعلم 

  :هكنقل شده است  ×يمؤمنان عل از اميرصدوق شيخ 

ه خداونـد جاهـل نبـوده تـا     ك در حالي ،سب علم نمودهك ،هر عالمي بعد از جهل
وين ك ـتبا پس  ،وين اشيا به آنها احاطه علمي داشتهكاو قبل از ت. ندكسب علم ك

  )43: تا بي(  .شود وين افزوده نميكآنها چيزي به علم او نسبت به قبل از ت

، نـار هـم قـرار دهـيم    كدر ـ   ل خواهد آمديه در ذـ كيث را با احاديث ديگري ن حدياگر ا

همه هستي جز جلوه و ظهـور حضـرت    ^ه در نگرش روايات معصومانكمعلوم خواهد شد 

  .حق نخواهد بود

خداوند مشيت « هكند ك روايت مي ×از امام صادق توحيدكتاب مرحوم شيخ صدوق در 
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  )178و  147: همان(» .يا را با مشيت خلق نمودواسطه آفريد و آنگاه اشبدون را 

  :در باب علم و مشيت و اراده حضرت حق چنين آمده ×روايتي از امام رضادر اما 

ت در مرتبه دوم و اراده پس از آن در مرتبـه  او و مشيت علم خدا متقدم بر مشي
  .شـود  بر قضاي او تعلّق گرفتـه و امضـا مـي    الاهيسوم قرار دارد و سپس تقدير 

  )148 /1: ق 1381كليني، (

علم به  .گيرد ق ميعلم او تعلبه ه مشيت و اراده پروردگار كند ك دقت در روايت معلوم مي

شايد بـر همـين   . گردد اعيان ثابته باعث مشيت و اراده در ظهورِ اعيان ثابته در عالم خارج مي

  .تعبير شده استه مخلوقات به ظل و سايه و عالم اظل ،كه در برخي رواياتمبنا باشد 

ه ك ـروايـت شـده    ×ابراهيم قمي و همچنين تفسير عياشي از امام باقر بن  در تفسير علي

ت فـي  ظـلا الََـم تَـرَ الـي    : شيَء الضَّلال؟ قالَ  و ايَ  في الضَّلال قلُتْ) ايَ الخْلَقْ(ثمُ بعثهَم «: فرمود
  .لَيس بشِيَء  و ءيالشَّمسِ؟ شَ

ه در پرتـو  ك ـاي  سـايه . و سايه نشانگر چيزي بودن و در عين حال نبودن است لتعبير ظ

نور نيست و حقيقتش هم نـور   سايه. بهره آن از نور تنها سايه بودن اوست، شود نوري پيدا مي

  .گردد ند و نمودار ميك گري مي در اثر نور جلوه يول؛ نيست

جـز   ظلو  تجلي. لوقات استنشانگر هويت مخ ^و سايه در لسان معصومان ظلتعبير 

  .ربط و وابستگي چيز ديگري نخواهد بود

 ـتفسير آ، ندك تأييد مي ^ي عرفاني را در لسان معصوماناه اين معنكاز مواردي  ه اول ي

  ».عليَ الْإنِسْانِ حينٌ منَ الدهرِ لمَ يكُنْ شَيئاً مذْكُوراً  تيهلْ أ«: فرمايد ه ميكسوره دهر است 

فـي الْعلْـم و لَـم يكُـنْ       في حديث آخـر كـانَ   و«: بن ابراهيم قمي آمده است   علي در تفسير
مرحله بطـون و عـدم ظهـور را تبيـين     ، ييبودن در عالم علم خدا )398 /2: تا بي( ».الذِّكرْ في

  .رسد ور بودن ميكر و مذكند و پس از ظهور به نشئه ذك مي

وراً و لَـم  شيئاً مقدْ«: در تفسير آيه ياد شده آمده است ×از امام صادق تفسير برهانو نيز در 
ولـي در مرتبـه    ،؛ يعني انسان در عـالم تقـدير الاهـي بـوده    )41 /4: تا بحراني، بي(» يكنُْ مكوَناً
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صورت اعيـان   پس همه كثرات در عالم وجود قبل از ظهور به. تكوين و وجود خارجي نيامده بود

  .نمود پيدا كرده است ،صورت جلوه و ظهور د بوده و پس از ظهور بهثابته در علم الاهي موجو

اول و آخر و ظـاهر و بـاطن   » هو الْاول و الآخرُ و الظَّاهرُ و البْاطنُ« در آيه اول سوره حديد

گـردد و نـه بـه     ه همه به ظهور ذات برميكمسلمّ است . شده استبودن حضرت حق مطرح 

خـوانيم   ث را در آن مقام راهي نيست و اگر در دعاي شب قدر ميزيرا بح؛ ذات و مقام هويت

سيد بن ( »لَيس يري  لَيس يخْفي و يا ظاهراً  ، يا باطناًفي بطُونه  ه و يا ظاهراًيا باطناً في ظهُورِ« كه

  .دارد نه خود ذات را در ظهور ذات بيان مي اباز همين معن، )211: ق 1418طاووس، 

بـه   ^ذات حضرت حق و ظهور هر ظاهري در اثر ظهـور او در زبـان معصـومان   ظهور 

 ـاي روشن از ا نمونه. وضوح بيان شده است فـراز ذيـل از دعـاي روز عرفـه امـام       ،ن مـوارد ي

قمـي،  ( »...هو الْمظهرَِ لَـك  ونَالظُّهورِ ما لَيس لَك حتيّ يكُ  اَيكُونُ لغَيركِ منَ«: است ×حسين

ه كمگر براي غير او ظهوري بدون آنچه ؟ مظهر او باشد شود غير مگر مي). ، دعاي عرفهتا بي

  ؟ي او گردديرده وجود دارد تا سبب پيداكاو ظاهر 

ه ك ـروايـاتي  ، ارشدن و از نهاني در آمـدن اسـت  كه آشكو ظهور  تجليي ابا توجه به معن

ه ك ـد همين مطلب خواهد بود مؤي، معرفي نموده تجليآن م تجليو عالم را  تجليخداوند را م

  .ر شدكشتر هم ذيپ

هـي اسـت و   فقـط ذات اقـدس الا  ، ه حقيقت و وجود محضكتوان نتيجه گرفت  پس مي

  .اند  ثرات و عالم وجود تنها ظهور و جلوات آن ذات اقدسكتمامي 

  قتيهدف عارف و حق )ب

هـدف  ، تكـه از عرفـان گذش ـ   يطبق تعريف. هدف عارف از جمله مباحث مهم عرفاني است

فقـط   در نگرش عرفاني عارف شهود قلبي حقيقت و وصول به آن است و اگر حقيقت محض

تعمق در ايـن امـر   . است الاهيهدف عارف شهود و وصول و لقاي ، است الاهيذات اقدس 

سـينا در   ابن. دارندچشمگيري تفاوت ، عابدانه و عارفانه ،زاهدانههاي  كه نگرشدهد  نشان مي

  :نويسد مي معرفي اين تفاوت
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كس كه از متاع دنيوي و لذائذ آن روي گردانده زاهد است و مواظب بر عبـادات   آن
بـه قـدس جبـروت     ،كـس كـه فكـر خـود را تصـرفّ نمـوده       را عابد گويند؛ اما آن

زهد در نـزد  . شود دوخته تا نور حق بر باطن او تابيدن گيرد، عارف ناميده مي چشم
ا بـا تـرك دنيـا بـه خريـد متـاع آخـرت        غيرعارف نوعي معامله اسـت؛ چـون گوي ـ  

كنـد تـا    پردازد و عبادت غيرعارف هم خود نوعي معامله است؛ چون عمـل مـي   مي
كردن نهاد از هر چيزي است كـه دل   مزد آن را در آخرت بيابد؛ اما زهد عارف پاك

را از خدا باز دارد و عبادت عارف رياضتي است تا قواي متوهمه و متخيله نفـس را  
  )نمط نهم: ق1377( . داشته و به سوي خدا توجه دهددا بازيرخاز ياد غ

همـت و  ، وشد و عابد به بهشت و نعيم اخروي نظـر دارد ك اگر زاهد براي متاع اخروي مي

ديـده و  مقصـد   » بـر كا«را » االله«ه ك ـسـي اسـت   كولي عارف ؛ مقصد او در همان حد است

  :گويد او مي. قرار داده استچيز برترين را خويش 
  

  و عــالم را بــه يــك بــار از دلِ تنــگد
  

ــد      ــو باش ــاي ت ــا ج ــرديم ت ــرون ك   ب
    

  :سرايد و يا در قالب اعتراض مي
  

  خواهد قصـورش بـين   از تو حور مي عابد !خدايا
  

  

  گريزد از درت يارب شـعورش بـين   به جنّت مي  
    

  و يا
  

  گنجـد بـه غيـراز دوسـت كـس      در ضمير ما نمي
  

  

  ا را دوست بـس عالم را به دشمن ده كه م هر دو  
    

  :بعه عدويه گفته استرا

چه از آخـرت  اي به دشمنان خود ده و هر ردهكچه قسمت ما را از دنيا هر! الاهي
اگـر تـو را از بـيم    ! خداونـدا . ه مرا تو بسيكاي به دوستان خود ده   ردهكقسمت 

پرسـتم بـر مـن حـرام      پرستم در دوزخم بسوز و اگر از اميد بهشت مي دوزخ مي
  )76: تا ، بيعطار( . پرستم جمال باقي دريغ مدار اگر تو را براي تو ميگردان و 
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دن بـه  يچون برتـر را وسـيله رس ـ  ؛ هر مقصدي غير از خدا باطل است، در نگرش عرفاني

نگـاه  ؛ ت داردو ايـن هـدف موضـوعي   . از نظر عارف لقاي خدا هدف است. دهد قرار ميفروتر 

االله  نگاه عابد و زاهـد بـه معرفـت   . نه عاشقانه ،ستاالله نگاهي سودجويانه ا طريقيت به معرفت

دهـد و انگيـزه    يعني خدا را ابزار اميد به بهشت يا ترس از جهنم قرار مي .نگاه طريقيت است

  .خواهد خدا را براي خود خدا مي ،اما عارف .يابد جويانه مي  عبادت را انگيزه معامله

  :فرمود ×  اميرمؤمناناست كه  مشهور

ه اين عبادت بردگان اسـت و گروهـي   كپرستند  ا از روي ترس ميگروهي خدا ر
ه ايـن عبـادت مزدبگيـران اسـت و     ك ـپرسـتند   ميخدا را براي رسيدن به ثواب 

ه اين عبادت آزادگـان  كنند ك ت عبادت ميمحبگروهي خدا را از روي دوستي و 
  )45 /1: ق1414حر عاملي، (  .و بهترين عبادت است

سينا با توجه به اين حديث و دقت در ايـن   ب است و شايد ابنث مؤيد همين مطلين حديا

  :گفته استچنين امر عرفاني 

اما نه براي غيرحق و هيچ چيز را بر معرفت حق ترجيح ، خواهد حق را مي عارف
ه خـدا را شايسـته   ك ـدهـد   انجام ميدليل و عبادت حق را تنها به اين ، دهد نمي

علت نه به  ،بيند شريف در حد ذات خود مياي  داند و عبادت را رابطه عبادت مي
  )نمط نهم: ق 1377(  .ميل و طمع در چيزي يا ترس از چيزي

  :فرمايد حافظ نيز با توجه به همين معنا مي
  

نيست ما را بـه جـز وصـل تـو در سـر      
  هوســـــــــــــــــــــــــــــــــي

  متاع دو جهان ما را بـس  اين تجارت ز  
  از در خويش خدايا به بهشتم مفرسـت   

  
كـون و مكـان مـا را    كوي تو از  كه سر  

    بـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

  :سرايد چنين مي بوستانباب سوم  درنيز سعدي 
  

ــاه  ــت در بارگــ ــي هســ ــرت قربتــ   گــ
  

ــاه     ــل از پادشـ ــو غافـ ــت مشـ ــه خلعـ   بـ
  خـــلاف طريقــــت بـــود كــــه اوليــــا    

  
  تمنــــا كننــــد از خــــدا جــــز خــــدا   

  اوست احسان به دوست، چشمت از  گرت  
  

  بنـد خويشـي، نـه در بنـد دوسـت      تو در  
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  :گويد انتقاد به عبادت سودجويانه زاهد و عابد غيرعارف مي و نيز حافظ در
  

  شود مي نقد حاصل امروزم بهشت من كه
  

ــنم     ــاور ك ــرا ب ــد را چ ــرداي زاه ــده ف   وع
ه كه نقد است و من كهاي فعلي دنيوي  موهبت، سب مواهب اخروي استكاگر زهد براي   

  ؟چرا نقد را به نسيه بفروشم، ان دستيابي بدان را دارمكام

  .گيريم مي حال اين نگرش عرفاني را در منابع شرعي و آيات و روايات و ادعيه پي

سـوره طـه    73امـا در آيـه    ،»و اَبقي        ٌخَير  و الĤْخرةَُ«: در آيه هفدهم سوره اعلي آمده است

قـاي آخـرت   ه برتـري و ب كشود  با دقت در اين آيات معلوم مي. »و اَبقي ٌ  وااللهُ خَير«: خوانيم مي

ولـي   ؛نمايـد  آخرت را برتر و باقي معرفي مـي  ،در مقايسه با مواهب دنيوي. نسبت به دنياست

ه بـا بهتـر بـودن آخـرت     ك ـپـس چنان . برتري و بهتري و بقاي اصلي از آن خداسـت  ،لك در

ي بـراي انتخـاب   يجا، با برتري حضرت حق، توان دنيا را بر آن ترجيح داد نمي، به دنيا نسبت

  .ماند اقي نميغيرخدا ب

  ...قُـوا اللّـه و ابتَغُـوا إلَِيـه الْوسـيلةََ     يا أَيها الذّينَ آمنُوا اتّ«: توجه به آيه شريفه ،با اين ديدگاه

سـوي او را   رده و وسيله بهكپيشه  الاهيتقواي  ،ايد ه ايمان آوردهك سانيكاي ؛ )35): 5(مائده(

حتـي برتـرين   . قابل اتخاذ است الاهي  ر مسير قربدوسيله لازمي ه كفهماند  مي، »برگزينيد

اگر وسيله براي قرب حق واقع ، هستند  الاهيه اولياي دين و خلفاي راستين كمظاهر وجودي 

ابزار و وسيله قرار گيرد  ،زيرا هدف برترين است و هر چه در مسير برترين؛ منطقي است، شوند

  .قابل پذيرش است

برتـرين را  ، يله ورود به بهشت يا خروج از دوزخ قرار دهيمرا وس الاهياما اگر ذات اقدس 

عبـادت و  . طلبد لذا عارف لقاي خدا را مي؛ ه پذيرفتني نيستكايم  قرار دادهفروتر وسيله براي 

؛ عـارف طالـب اسـت   . سب بهشت يا ترس از جهنم مطلوب او نيستكپايبندي شريعت براي 

؛ او قاصـد اسـت  . برتـرين محبـوب   حبمولي ؛ است عارف محب. بهترين مطلوب ولي طالب

چون محبوبي برتر از خدا و مطلـوبي بهتـر از حضـرت    . ندك ترين مقصود را قصد مي ارزنده اما

آيه سوم سوره حديد . طلبد را نمي ربجز لقاي ، وجود ندارد ربحق و مقصدي والاتر از لقاي 
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: و آيـه شـريفه  . دارد مـي  ي بودنِ حضرت حـق را بيـان  يمقصد نها »هو آلĤْخر«: فرمايد ه ميك

 الاهـي اروان هستي به سـمت لقـاي   كصيرورت  )53): 42(شورا( ،»مورإلِيَ اللهّ تَصيرُ الْأ لاأ«

  .فهماند مي را

ت ك ـهماهنگ حر ،ت قافله هستيكبا حر، ي خود ببينديسي بهشت را هدف نهاكپس اگر 

بازگشت ظهور به باطن حقيقـت   )93): 21(اانبي( »كُلٌّ إلَِينا راجِعونَ«: و اگر آيه شريفه ندك نمي

  .سطح نخواهد بود كدر ي  ها اين بازگشت براي همه انسان ؛ امادارد را براي همه بيان مي

إنَِّ «: هاي انساني حالت تقوا و متقي بودن است؛ اما طبق آيـه شـريفه   يكي از بهترين حالت
مندي و تعالي اخروي گروهي در حـد لقـاي ثـواب     رهبه) 54): 54(قمر(» المْتَّقينَ في جنَّات و نهَرٍ

برتري و رجحان دسته ديگر از متقين را بيان داشته و  ،الاهي است؛ اما در آيه بعدي همين سوره

كه لقاي صفات و ذات و بهشت مشـاهده جمـال   » في مقعْد صدقٍ عندْ مليك مقتْدَرٍ«: فرمايد مي

و «: افزايـد  سوره توبه ضمن بيان جنتّ و بهشت صـوري مـي   72ه در آي. دارد احديت را بيان مي
يمظْالع زَالفْو وه كرُ ذلْأكَب نَ اللَّهبخشد ، مرحله برتر و مقام بالاتر را توجه مي»رضِوْانٌ م.  

بـه  ! اي هشـام «: ه به جنـاب هشـام فرمـود   كنقل شده  ×اظمكاز امام  اصول كافيدر 

 ».مفروشـيد  را به غير بهشت  آن  پس؛ نيست  جز بهشت ييشما بها  هاي بدن  براي هك درستي
  )19 /1: ق 1381كليني، (

، دانـد  را از بهشت صوري برتر مـي  الاهي ه رضوانكسوره توبه  72دقت در مضمون آيه 
. ت را بهاي بدن معرفي نموده استزيرا جن. نمايد فهم اين حديث را در خور توجه بيشتري مي

  ؟يا نهاست ه نفس بشري است بهاي برتري هم مطرح كانسان آيا براي حقيقت 
  :فرمايد مي ،افي داردكه بر اصول كاي  مرحوم ميرداماد در تعليقه

كمُ ابَدانُ اما: قالَ ×فكَانَّه  االلهُ سبحانهَ  جوهرالنَّفسِْ المْجرَّدةِ هو  الي انََّ ثمَنَ  البْدنِ اشارةٌ  الَجْنَّةُ ثمَنُ
و      فلاَتبَيعوها و اما نفُوُسكمُ المْجرَّدةِ ها الَجْنَّةِثمَنُ يةِ فاَنَّمـا ثمَنهُـا هـ بحانهَ   االلهُ  و ارَواحكمُ القْدُسـ   سـ

الفْنَاءو  جةِ نوُرِ ودشاهي مف و طلْقَ فيهْالموهـا ب   هرهِ الكْـَريمِ فلاَتبَيع  ـ ( ؛غيَـ ) 38: تـا  يميردامـاد، ب

بهشت بهاي بدن است، اشارتي است بر اينكه بهاي جـوهر نفـس   ) اينكه فرمودند(
هـاي شـما بهشـت     بهاي بـدن : اند انگار حضرت فرموده. خود خداوند است ،مجرده
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است و خود را به غير آن مفروشيد؛ ولي نفوس مجرده و ارواح مقدسه شما بهـايي  
  .مفروشيدش آن غير به پس ندارد؛ ريمشك وجه نور مشاهده و او در فناي و خدا جز

. انـد  فراوان مطرح شده و بدان توجـه داده  ^مضمون فوق در ادعيه و روايات معصومان

و علمت انََّ اَفْضَـلَ زاد الرَّاحـلِ   «: اند در مناجات خود با خداوند چنين بيان داشته ×امام سجاد
ختَْاركةٍ يرادا زْمع كلَيلَ  اا عِبهِركه بهتـرين توشـه   ك ـو دانسـتم  ) 138: تـا  طوسي، بـي (  ؛ي غَي

  ».ه تو را بر ديگران برگزيندكاراده راسخي است ، مسافر به سوي تو

ه منتهـاي آرزويـش جنّـت ثـواب     ك ـس ك ند و آنك ه به طمع بهشت عبادت ميكس ك آن

ه كآموزد  جات ميدر اين فراز از منا ×امام سجاد. خدا را بر غيرخدا ترجيح نداده است، است

زيـرا مسـافر   ؛ توانـد باشـد   زاد و توشه نمـي  هيچ مسافري بي، ميهستاو سوي  بهكوچنده همه 

  .اراده آهنين براي اختيار خود خداوند است، بهترين زاد مسافر الي االله. ماند توشه در راه مي بي

، يـا   الْمطلُْـوبينَ يـا خَيـرَ   «: آموزد ز همين حقيقت را با اين بيان مييبير نكدر دعاي جوشن 
اگـر خداونـد بهتـرين    ) 40جوشن كبيـر، فـراز   : تا قمي، بي( .»خَيرَالْمقْصودينَ، يا خَيرَ الْمحبوبينَ

س به هر محبوب و مطلوب ديگـري  كهر ، مطلوب و بهترين مقصود و برترين محبوب است

  .دلبر مجازي برگزيده و از دلبر حقيقي غافل شده است ،دل بازد

  و انْ انََا متنْي الْغَفلْةَُ«: آمده است ×سجاد  عشره از امام اجات پنجم از مناجات خمسدر من
كقَائلل دادعتسنِ الْاتو غافل نموده است ءلقا و اگر خواب غفلت مرا از استعداد بر؛ ....ع...«.  

خود نكنيم، توجه  ءه بدانيم اگر به استعداد لقاكند ك اين بينش عرفاني را ايجاد مي ×امام

مراحل برتر لقاي به و اخ و باغ اخروي دل خوش داريم كاگر به بهشت و . غفلتي عظيم است

بخواهيم ه بايد از خدا كاست توجهي  اين بيننگريم،  الاهيحق و وصل و رؤيت مقامات قرب 

  .از آن به دور باشيم

پـس مـراد   «: دارد يبه خداوند عرضه م ـ )مناجات المريدين(آن حضرت در مناجات هشتم 

، نه براي غير تو ؛خوابي من تنها براي توست نه غير تو و بيداري و بي ؛من فقط خودت هستي

  ».ي ديدگان من لقاي تو و نهايت آرزوي من وصل توستيو روشنا

دانـد؛   مينهايت آرزو و برترين حالت انساني را در لقا و وصل حضرت حق  ×امام سجاد
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نظر است و ه خود خدا موردكبل؛ براي بهشت يا فرار از دوزخ نيست داري زنده لذا عبادت و شب

بيـان   )مناجات المفتقرين(يد همين مطلب در مناجات يازدهم از مناجات خمس عشر يباز در تأ

نشيند  ند و آتش دلم جز با لقاي تو فرو نميك نمي كام را جز وصل تو خن سوز سينه«: اند داشته

  ».زند تو آبي نمي و بر آتش شوقم جز نظر بر وجه

اسـتغفار نمـوده و از هـر     الاهير كصراحت از هر لذتي جز لذت ذ هدر مناجات سيزدهم ب

را  الاهـي دوري جسـته و هـيچ سـروري جـز سـرور قـرب        ،راحتي جز انس با حضرت حـق 

  :چنين آمده استنيز اوج اين معاني عرفاني در فرازي از مناجات شعبانيه . اند نپذيرفته

ه كن و ديدگان دل مرا به نور يمن هد هنقطاع به سوي خودت را بمال اك! خدايا
هاي نوراني را دريده و بـه معـدن    روشن نما تا ديدگان قلبم حجاب ،نظر بر خود

  .دآويزدر عظمت متصل گشته و ارواح ما به عز قدس تو 

 ^ه در لسـان معصــومان ك ـتــرين خواسـته عـارف اســت    و وصـل او ارزنـده   ربلقـاي  

  .وناگون بيان شده استگهاي  صورت به

 ،را داراي درجات و مراحـل متفـاوت دانسـته    الاهيگريه در پيشگاه  ×ياميرمؤمنان عل

 »فيِنعـنِ االلهِ عبـادةُ الْعـارِ     للبْعـد   مـنْ خيفَـةِ االلهِ    البكـاء «: داند ميگريه عارفان را از بقيه متمايز 

دن به بهشت و يبراي رسممكن است د گريه در پيشگاه خداون) 124: ق 1363تميمي آمدي، (

ه مبادا از خدا كولي گريه عارف براي اين است ؛ ي ديگر باشد ها يا نجات از جهنم يا درخواست

اي منتهـاي  «: ميخوان مي ×از جمله امام سجاد ^در بيانات معصومان رو ؛ از ايندور بماند

و اي برتـرين خواسـته    ننـدگان ك آرزوي آرزومندان و اي نهايت سؤال و درخواست درخواست

  )150 /94: ق 1398مجلسي، ( »!خواهندگان

  :ارزشي غير خدا و مقصد نبودن غير حضرت حق در مناجات امام چنين آمده است بي

      ِرك واك و لـَم يلْجئـُوا الـَي غَيـ وا سـ  ؛انَْت الَّذي ازَلْت الاْغَْيار عنْ قلُوُب اَحبائك حتَّي لَم يحبـ

ه اغيـار را از دل  كلطف و عنايت تو شامل شده ) 349: 1418سيد بن طاووس، (
  .ه غير تو را به دوستي نگرفته و به جز تو پناه نبردندكتا اين، دوستانت زدودي
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توجهي بـه غيـر او در    و تعالي و بي كدر اوج رابطه عاشقانه با خداوند تبار ×امام سجاد

  :دارد مناجات مريدين عرضه مي

ي و قربت نهايت خواهشم است كام و نزدي تنها حاجتم و جوارت خواستهديدارت 
ام و برطرف  و داروي بيماريم و بهبود سوز و تشنگي درونم و خنكي آتش باطني

ام انـيس و يـار مـن     ييپس در تنها؛ شدن ناراحتي و سختيم تنها در نزد توست
و خوشـي و  اي نعمـت  . باش و مرا از خود جـدا مفرمـا و از درگاهـت دور مكـن    

  )148 /94: ق 1398مجلسي، ( .محنت من و اي دنيا و آخرت من

نايل آمده و  كبه مقام مجذوب سال خواهد كه مي الاهيو خلاصه با درخواست از رحمت 

  :كند گونه مناجات مي اين

لَ اتَّي اَصح كتمالهي اطُلْبُني برَِحلَ عْتَّي اَقبح نِّكي بِمنبذاج و كلَيكخدايا با رحمتت ؛ لَي

ت و عطايت به خود جذبم نما تا برسم و با منمرا به سوي خودت بخوان تا به تو 
  .تو روي آورمبه 

  شهود حقيقتچگونگي ابزار و  )ج

ه هـدف  كگفتيم . ابزار شهود حقيقت و وسيله معرفت است، عرفان هاي مهم ديگر در از بحث

؟ ار چيسـت ك ـه ابزار ايـن  كبايد ديد . است شهود حقيقت و وصل و لقاي حضرت حق ،عارف

  .دل است، سب معرفت و شهود حقكابزار اصلي و سرمايه واقعي  :عارفان معتقدند

. علـم و معرفـت متفـاوت اسـت    «: عربي چون بسياري ديگر از عارفـان معتقـد اسـت    ابن

» .اسـت ار عقـل  ك ـه ك ـنـه از اسـتدلال   ؛ شـود  شف است و از دل حاصل مـي كمقام  معرفت

  )318 /3: تا عربي، بي بنا(

  :چنين آورده استنيز  مكيه فتوحاتدر مقدمه 

مرتبـه  ؛ شـود  عقـل حاصـل مـي   بـا  ه ك ـ» العقل علم«مرتبه : علم سه مرتبه دارد
آيـد و عقـل را بـدان راه نيسـت و مرتبـه       دست مـي  ه با ذوق بهك» الاحوال علم«
القدس بـه قلـب    ا روحاين علم ر. »هو العلم الذي فوق طور العقل«ه ك» الاسرار علوم«

خواص از عارفان تنها بـه آن ايمـان نداشـته    . دهد و مختص نبي و ولي است مي
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  )31 /1: همان(  .نمايند ه آن را شهود ميكبل

ه ـ ك ـمقـام يقـين را    ، اشاني از عارفان قـرن هفـتم و هشـتم هجـري    كعزالدين محمود 

  :گويد و ميداند  ن ميكشف و شهود ممكاز طريق ـ ترين مقام است  ارزنده

شف استار بشريت به شـهادت  كيقين عبارت است از ظهور نور حقيقت در حال 
آن ، نه به دلالت عقل و نقل و مادام تا آن نور از وراي حجاب نمايـد ؛ وجه و ذوق

شوف گردد آن را نور يقين و درحقيقت كرا نور ايمان خوانند و چون از حجاب م
حجـاب   ه مباشـر دل گـردد بـي   ك ـي وقت ـ، همان نور ايمان؛ نور بيش نيست كي

  )49: 1382( . نور يقين بود، بشريت

. ي و در جـا زدن اسـت  يمحروميت از دل وقوف در مواقـف و ايسـتا  «: گويد ميشبستري 

  :لذا در گلشن راز آمده است؛ »ار دل است، كوحدت و شهود وجود مطلق معرفت سرّ
  

  كسي بـر سـرّ وحـدت گشـت واقـف     
  

  قـــفكـــه او واقـــف نشـــد انـــدر موا  
  دل عــارف شناســاي وجــود اســت     

  
ــهود اســت    ــق او را در ش ــود مطل   وج

ــرو روب     ــه دل را فـ ــو خانـ ــرو تـ   بـ
  

ــوب      ــاي محب ــام و ج ــن مق ــا ك   مهي
  )1368لاهيجي، (      

  

  :گويد ميباره  در اين) ق 245 .م( ذوالنون مصري

 كتر ،مخالفت نفس و هواست و مخالفت آن ،ر و نشان رسيدنكف ،مفتاح عبادت
عطار (  .عالم غيب ببيند به روح، دل رت بهكند بر فكه مداومت كهر  .آرزوهاست

  )125: تا نيشابوري، بي

چشم دل اگـر بـاز   . تواند به شهود حقايق نائل گردد ه ميكدل قدرتي دارد  ،از ديد عارفان

حقـايقي را   ،ه ديگران از ديدن آن عاجزند و اگر گوش دل شنوا شودكبيند  شود حقايقي را مي

 ـ  يي و شـنوا يدر بينا ؛ چنانكهشنوند كه ديگران نمي شنود مي ر مطـرح  ي در چشـم و گـوش س

تـوانِ ديـدن و شـنيدن محسوسـات و آگـاهي بـر عـالم        ، در چشم و گوش سر يول؛ شود مي

عالم برزخ هاي  شف پنهانيكوت و كديدن مل، اما در چشم و گوش دل؛ مشهودات مطرح است
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  .ر استو حقايق عالم برتر ميس

مطرح شده و مورد پذيرش بوده  ^در آيات قرآني و روايات و ادعيه معصوماناين مطلب 

رم و عـروج معنـوي و   ك ـا ه مقام قرب نبـي كقرآني است  ي ها سوره نجم از جمله سوره. است

  :االله آن مقام فرموده است تعالي آن حضرت را بيان داشته و در عظمت سير الي

ي كقرب او تا نزدي. ي رسيدقام تدلّشد و به م كسپس نزدي. او در افق فراتر است
  .تر شد  كه نزديكدو سر حلقه قوس بل

انسان از عـالم   ،در قوس نزول. است ربمقام قرب و وصل و لقاي  ،بالاترين مقام انسان

ولي در قوس صعود تـا   ،ين آمدهيپا كيعني عالم ماده و بودن در مل، ترين مرحله ينيبالا به پا

مقام قوس صعود حضرت ختمي مرتبت را  قرآن كريم. ند بالا رودتوا مقام قرب و لقاي حق مي

. فرمايـد  معرفي مي ،ي دو سر حلقه قوس نزول و صعود استكه نزديكن كبه بالاترين حد مم

  )11): 53(نجم ( ».ماراي  ادؤما كذَبَ الف«: افزايد آنگاه در عظمت اين مقام مي

هاي  ه از ويژگيكلمه رؤيت كرسي است و لمه دل در فاكه معادل كاد ؤلمه فكبا توجه به 

آنچـه را ديـده    ،آن حضرت كه دل مباركدارد  دلي را بيان مي اين مقام ارزنده، ار رفتهك دل به

  .نيستاست دروغ 

رؤيت دل به معناي رؤيت چشم سر نخواهـد  ؛ اما قدرت رؤيت و شهود حقيقت را دارد دلْ

آن حضـرت در  ؟ اي آيـا خداونـد را ديـده   ، سؤال شد ×يوقتي از اميرمؤمنان عل چنانكه. بود

ن ك ـل؛ بيننـد  ار نمـي كها هرگـز او را آش ـ  اما ديده؟ نمكخداوند نديده را عبادت «: پاسخ فرمود

  )179البلاغه، خطبه  نهج( ».يابند هاي با ايمان درست او را درمي دل

 هـاي شخصـي   مقام شهود قلبي و رؤيت حقايق با چشم دل را فقط از ويژگـي  قرآن كريم

دن بـه مقـام   يبا طي مراحل لازم و رس ـ يفرمايد هر مسلمان ه ميكبل؛ داند نمي |رمكا  نبي

  .تواند به رؤيت حقايق نائل شود اليقين مي دن به مقام عينياليقين و عبور از آن و رس علم

آن . اليقـين برسـيد   كنم كه اگر به علم نه، باز تأكيد مي«: فرمايد در سوره مباركه تكاثر مي

  )5ـ  7): 102(تكاثر(» .اليقينش مشاهده خواهيد كرد آن وقت به عين. زخ را خواهيد ديدوقت دو

  :فرمايد هاي مختلف و رد آنها مي مرحوم علامه طباطبايي در تفسير اين آيات پس از نقل قول
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ديـدن آن در دنيـا و قبـل از    ، ه مـراد از ديـدن جحـيم   كآيد  لام برميكاز ظاهر 
ه از آيه زير استفاده ؛ چنانكمنظور رؤيت قلب است. چشم بصير است اقيامت و ب

ماوات و      «اليقين است  خود از آثار علم ،شود مي راهيم ملكَـُوت السـ و كـَذلك نـُرِي إبِـ
آن گذشـت و ايـن    بـاره ه بحـث در ك) 75): 6( انعام( »َالْأرَضِ و ليكوُنَ منَ الْموقنين

ه سـرگرم  ك ـ دهـد  اي مردمـي دسـت نمـي   رؤيت قلبي قبل از قيامت است و بـر 
چـون چنـين افـرادي    ؛ ه در مورد آنان امري ممتنـع اسـت  كبل؛ مفاخرت هستند

  )تكاثرسوره  ،20: 1412( . نندكاليقين پيدا  ن نيست علمكمم

ه از امـام  ك ـننـد  ك ي از تفسير برهان نقل مـي يدر بخش روا، ايشان در ادامه همين بحث

اليقـين ديـدن بـه     علم: فرمود» لَو تَعلَمونَ علمْ الْيقينِ«ه ه در تفسير آيكروايت شده  ×صادق

  )501 /4: تا بحراني، بي( . چشم است

، پـذير باشـد   انكولي رؤيت آن در اين عالم ام، شود ميه در عالم قيامت واقع كآن جحيم 

ر باشـد  هـا بـه دو   ه اگر از آلودگيك است يبايد ابزار شهود آن وجود داشته و آن ابزار دل آدم

  .تواند به شهود اين حقايق نائل شود مي

  :سعديگفته به 
  

  دل آيينه صورت غيـب اسـت ولـيكن   
  

  آيينه زنگـار نباشـد   شرط است كه بر  
    

موارد فراوان و روشني وجود دارد كه اين معنا را تفهيم نموده و مـا   ^در روايات معصومان

  :پردازيم د نمونه از موارد بسيار آن ميكند؛ براي مثال به ذكر چن را بدان حقيقت راهنمايي مي

  :فرمود |ه پيامبر خداكدر منابع شيعه و سني آمده است  .يك

ه چهـل  ك ـس كهر ؛  نْ قلَبْهِ عليَ لسانهع الْحكْمةِ مينابِي  االلهُ يوماً فَجرَ  منْ اَخلْصَ لله ارَبعينَِ

مـت را از  كهـاي جوشـان ح   شمهخداوند چ، روز خود را براي خدا خالص گرداند
  )249 /71: ق 1398مجلسي، (  .سازد قلب او بر زبانش جاري مي

توانـد منبـع    ه دل مـي ك ـاين اول: دهـد  اين حديث به دو مطلب مهـم عرفـاني توجـه مـي    

جوشـش  . نـد كتواند حقايق هستي را مشـاهده   يعني دل مي؛ مت باشدكهاي جوشان ح چشمه
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اشـفه  كشهود قلب و م، هكم ايندو. گرفته از قلب اوست تأشن، فرد كمي از زبان يكحقايق ح

  .شود ي دل حاصل ميكدروني از خلوص و پا

ننـد  ك عرفاني را آغاز مـي  كسلو ابتدا سير و، عرفاي راستين با توجه به همين ارشاد ديني

ه رهـروان  ك ـره چنـان رو  «آنها از باب . پذيرد يافتگان صورت مي ي و هدايت رهيه با راهنماك

يافتگـان طـي     راه را با ارشـاد ره » ...نكهمرهي خضر م طي اين مرحله بي«يا از باب » درفتن

به  ،سر نهادن اين مرحله شف حقايق و پشتكآنگاه پس از . رسند نند تا به مقام شهود ميك مي

تفسير عرفان نظري پس . شود ه عرفان نظري ناميده ميكپردازند  تبيين و تفسير آن شهود مي

شـود و عرفـان نظـري     يعني عرفان عملي به شهود ختم مي؛ يِ حقايق خواهد بوداز شهود قلب

  :گويد حافظ با توجه به اين احاديث مي. گردد پس از شهود آغاز مي
  

  ســـحرگه رهـــروي در ســـرزميني  
  

ــي     ــا قرين ــا ب ــن معم ــت اي   همــي گف
  اي صوفي شراب آنگه شود صـاف  كه  

  
ــي     ــد اربعينـ ــه بمانـ ــه در شيشـ   كـ

  )571غزل (      

  

  :ه فرمودكنقل است  |رمكا حديث مشهور ديگري از نبي .دو

اگـر شـياطين دل   ؛ وا الـَي الْملكَـُوت  عليَ قلُوُبِ بني آدم لَنظَـَرُ   نَ يحومونَلوَلا اَنَّ الشَّياطي

  .ديدنـد  را مـي  ]هسـتي [وت كگمان آنان مل  يب، ردندك آدم را احاطه نمي فرزندان 
  )59 / 70: ق 1398مجلسي، (

  :ات عرفاني مهمي در اين حديث نهفته شده استكن

وت هستي را كتواند مل ه ميكقلب آدمي در حدي از توانمندي است  :دل و قدرت شهود آن

عقلي  كبرتر از فهم و در ،زيرا نظاره و رؤيت؛ نه فهم آن ،وت استكسخن از نظاره مل. ببيند

، وتك ـه ملك ـدانـيم   و مـي . ين برتر استاليق اليقين به مراتب از مرحله علم است و مرتبه عين

  .است كبرتر از عالم مل، وتكحقيقت اشياست و عالم مل

وت هسـتي اسـت   ك ـاين توان در مرحلـه مل  ،اليقين برسد تواند به شهود و علم اگر دل مي

 چنانكـه . وت هستي يعنـي شـهود حقيقـت اشـيا    كرؤيت مل. رساند خود عظمت قلب را مي هك
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 .»كَمـا هـي    رب اَرنَِـا الْاَشْـياء  «: خواهـد كـه   ز خداونـد مـي  ا |حضرت ختمي مرتبت وجود

  )309 :1374همداني، (

  :و به قول مولوي
  

  اگر اشيا چنـين بـودي كـه پيداسـت    
  

  ســؤال مصــطفي كــي آمــدي راســت  
  اسـت  خدا داند كه اين اشـيا چگونـه    

  
  اسـت  كه در چشم تو بـاري واژگونـه    

    

ولـي دل انسـان   ؛ انـد   غافل )وتكمل(ز حقيقت آن هستي را ديده و ا كنان تنها مليبظاهر

  .وت نائل آيدكشف ملكتواند به  ه با حفظ شرايط و طي مراحل ميكقدرتي دارد 

فـي   البيضـاء  المحجـة تـاب  كاشاني در بخش شرح عجائب القلـب از  كملامحسن فيض 

  :نويسد مي تهذيب الأحياء

چشـم سـر اسـت و     ه دور از مشـاهده بـا  ك ـاسرار عالم غيبي است ، وتكعالم مل
ه تقليـدي  ك ـايمان عوام است  اول: ايمان سه مرتبه دارد. حدود و حصري ندارد

اي از تقليـد   ه به نوعي از استدلال و نيز درجهكمين است كلم ايمان مت؛ دواست
ه با نور يقين بـه مشـاهده حقيقـت    كسوم ايمان عارفين است ؛ استهمراه عوام 

  )27 /5  :1403(  .اند نائل شده

مال انقطـاع بـه   كشود تا با  در مناجات شعبانيه درخواست مي ،ز اشاره شديشتر نيپ نكهچنا

  .شده و به رؤيت حقايق نائل گردد ه ابصار قلوب نورانيكمقامي نائل شويم 

نكته در خور تعمق در اين حديث آن است كه راه فعليت استعداد  :تزكيه و تضحيه دل براي شهود

  .ل، زدودن شياطين از دل است؛ يعني تزكيه و تضحيه كردن نفسقلب و تحققّ شهود ملكوتي د

ان نظاره حقايق عالم معنا با چشم كشهود قلبي و ام، »نياطيلولا أن الش«دقت در حديث 

  .ي دروني معرفي نموده استكر داده و راه عملي آن را تقواي حقيقي و پاكدل را تذ

ات عرفاني بسيار كاين خطبه ن. است بلاغهال نهج 222خطبه باره،  از جمله موارد مهم در اين

اميرمؤمنـان  . انـد  ي از آن پرداختـه يهـا  به گوشـه آن ه برخي از شارحان كدقيق و مهمي دارد 

ه خداونـد  ك ـبه درستي ؛ ...إنَِّ االلهَ سبحانه و تَعالي جعل الذكر جلاء للْقلُوب«: فرمايد مي ×يعل
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  ».ادها قرار د ردن دلك ر را عامل صيقلكذ، سبحان

 ـ . شـود  در مـي ك ـظلمـاني و  ، دل آدمي در اثر گناه و غفلت از حضرت حق و  كقلـبِ تاري

ان كها را از آن زدود تا ام بايد آن را جلا داده و تيرگي. ندك كتواند حقايق را در زده نميزنگار

هر چند در مقابل حقايق ، اي گرد و غبار بنشيند اگر بر آيينه چنانكه. ديشف و شهود فراهم آك

شـده از   سـياه  دلِ. نـد ك س نمـي كسـي از آن در خـود مـنع   كهـيچ ع ، هم واقع شود يا  رزندها

ر حـق بـه   ك ـبايد با ذ رو ؛ از اينندكس كتواند حقايق هستي را دريابد و منع ها هم نمي آلودگي

ذكر «: ه فرمودكنقل است  ×ياز اميرمؤمنان عل غررالحكمدر . طهارت و جلاي آن پرداخت
  )124  :تا تميمي آمدي، بي(» .ننده شيطان استكياد خدا دور؛ يطانشَّاالله مطرَْدة ال

  )همان(» .ها و آرامش قلبهاست ؛ ياد خدا جلاي دلالقْلُوُبِ  ذكر االله جلاء الصدور و طمُأنينِةَُ«

  :نويسد مي در ذيل همين خطبه) البلاغه شارح نهج(خويي  االله هاشمي ميرزا حبيب مرحوم حاج

در اينجا مطلق ذكر، از تسبيح و تهليل و تحميد و دعا و مناجـات  » ذكر«منظور از 
مداومت در اين امور گرچه با زبان است؛ ولي از ذكـر  . است... و تلاوت كتاب خدا و

انجامد و توجه به آنهـا باعـث صـفاي قلـب و نورانيـت آن       به فكر و حضور قلب مي
اي  دهد و چون آيينـه  يشود و دل را از تاريكي گناه و زشتي معاصي شستشو م مي

لـذا  . سـت متوجـه خدا شده از غير،  دل پاك. آورد كه از هر آلودگي پاك باشد درمي
دواعي نفساني و وسـاوس شـيطاني   . چنين دلي مجال توجه به غيرخدا را ندارد اين

  )252: تا بي(  .شود ست، با توجه به خدا محو مي ها كه مبدأ ظلمات دل

ه كاي است  شود و در نتيجه چون آيينه و ظلماني مي كتاري ،با گناه و آلودگي، دل انسان

اما دل متوجه به خدا و ؛ اس حقايق را نخواهد داشتكديگر خاصيت انع، پر از گرد و غبار شده

  :فرمايند در ادامه خطبه مي ×علي ه مولاكشود  گونه مي يافته و آن، جلاار به عالم معنكمتذ

عمقرَْةِ  تَسْالو دعب ِتَ به و ،ِرُ بهصب  دعب  تَنقاَد ةِ، وْشوْةِ    الععانـَدالْم د دل صـاف  ( آن؛ بـا  ....بهِ بعـ

ه نابينـا  ك ـپـس از آن  بينـد  ه گوشش سنگين بود و ميكپس از آن ،شنود مي) شده
  ... .ش بودكه معاند و سركپس از آن ،شود و مطيع و منقاد مي بود

زيـرا  ؛ ي چشـم و گـوش سـر نيسـت    يي و بينايشنوا، يياي و بينيه اين شنواكم است مسل
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بينـا و شـنوا   ، يه نفس و صفاي دلكبا تز، ه از چشم و گوش سر نابينا و ناشنوا باشدكانساني 

توانـد   ه نه چشم سر مـي كتواند حقايقي را ببيند و بشنود  ه ميكولي دل قدرتي دارد ؛ شود نمي

  :همين خطبه آمده است در ادامه. تواند بشنود ببيند و نه گوش سر مي

ي ذاتف مهكلََّم م وِكرْهي فم فاهناَج ادبع مانِ الفْتَرَآَتَي ازف ي   وقظْةٍَ فوا بنِوُرِ يحبَتص؛ فاَسِهمقوُلع
؛ در دوران متناوب، بندگاني هستند كـه خداونـد در فكـر    ...الاْبَصارِ و الاْسَماعِ و الاْفَئدةِ

آنان بـا نـور بيـداري     .گويد ان رازها و نجواها دارد و در عقول و قلبشان سخن ميآن
  ... .كنند هايشان پيدا شده، روشنايي كسب مي ها و دل ها و گوش كه در چشم

، شـده   كدلِ پا. روشني ضمير آنهاستبا سب نورانيت كشناخت حقيقت و ، طبق بيان مولا

سـب نـور   ، كه از منبع نـور كند ك لياقتي پيدا مي .شود و رازدار حضرت حق مي الاهيمخاطب 

. روشنگري و نماياندن حقـايق اسـت  ، ه اقتضاي نوركيابد  كند و چشم و گوش بيدار و نوراني

  :فرمايد ه حضرت ميكرسد  اين بيداري و روشندلي تا بدانجا مي

كَذل راءا ووا مدفَشاَه  َا اطَّلعفكَاَنَّمْلِ البَاه وبخِ فوا غُيْرزو يهةِ فقاَمْةُ    ي طوُلِ الا   حقَّقـت الْقيامـ
ا    لاهَلِ الدنْيا حتَّي كاَنََّهم يروَنَ ما لايري النَّاس و يسمعونَ  ذلَك  م عداتها؛ فكََشَفوُا غطاءعلَيه مـ

هاي حقايق اهـل   بر نهانيي يگو، ردهكاين دنيا را مشاهده  يآنها ماورا؛ لايسمعونَ

هاي خود را بر آنها  قيامت وعده. اند ع گشته، مطلبرزخ در طول اقامتشان در آنجا
ي يگويا آنان چيزها. اند محقق ساخته و براي مردم دنيا پرده از روي آنها برداشته

  .شنوند ه ديگران نميكشنوند  ي مييبينند و چيزها ه ديگران نميكبينند  مي

دل هـم  ، ه حواس از دريافت آنهـا عـاجز اسـت   كفهمد  سان حقايقي را ميعقل ان چنانكه

تواند پنهاني اهـل   دل مي. ه عقل از دريافت آنها عاجز استكند كتواند حقايقي را مشاهده  مي

ار ك ـهـا   اين دريافـت . ندكبرزخ را ببيند و سخن آنان را بشنود و حقايق عالم قيامت را رؤيت 
ه به تصـفيه دل نپرداختـه و ايـن سـرمايه را از دسـت      كآنان  رو ؛ از اينعقل و حواس نيست

  .توانند از اين حقايق سر در بياورند نمي، اند داده

و گوش دل اگـر   ه ديگران از ديدن آن عاجزندكبيند  چشم دل اگر باز شود حقايقي را مي

سر هـم  در چشم و گوش  چنانكه. توانند بشنوند ه ديگران نميكشنود  شنوا شود حقايقي را مي
توان ديدن و شنيدن محسوسات و آگاهي بر عـالم  ، در چشم و گوش سر يول؛ شود مطرح مي
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عالم برزخ هاي  شف پنهانيكوت و كديدن مل، اما در چشم و گوش دل؛ مشهودات مطرح است

  .ر استو حقايق عالم برتر ميس

سـات و  قدرت ديدن و شنيدن حقايق ماوراي محسو دلْ«: فرمايد مي ×  ياميرمؤمنان عل

كه آن هـم   دادن استيه و جلاكنيازمند تز، ار افتادنك ات را دارد و براي فعال شدن و بهكمدر

  ».شود شرعي عملي مي ي ها با رياضت

  :ديفرما ميه كباز از سخنان آن حضرت است 

ادبْالع نظَرَِ االلهِ  قلُوُب عاضورَة مالطَّاه  هْرَ قلَبنْ طَه؛ فَمَانهحبس هلَيبندگان كي پا ها دل؛ نظَرََ ا ،

ند خدا بـه او  ك كس دلش را پاكپس هر ؛ ي نظر خداوند سبحان است ها جايگاه
  )326: تا تميمي آمدي، بي(  .ردكنظر خواهد 

قلَبْ «: اند ه فرمودهكبراي قلب انسان تا آن حد ارزش بيان شده  ^در روايات معصومان
  )39 /58: 1398مجلسي، ( ».الْمومنِ عرشْ الرَّحمان

شـود كـه از    ارزش و مقام قلب با توجه به عرش رحمان بودن، در كنار اين حديث معلوم مي

  )36و  34: همان( . »العْرشِْ تمثاَلُ جميعِ ما خلَقََ االلهُ في«: نقل شده ’امام سجاد و امام باقر

و مطهر  كه اگر پاكست اي بس عظيم ا ه قلب انسان سرمايهكتوان نتيجه گرفت  پس مي

  .شود ميان رؤيت و شهود حقيقت و تمامي جلوات و ظهورات او را دارا كشود ام

  نتيجه

تفسير عرفاني كثرات در عالم وجود، هدف عرفان كـه شـهود حقيقـت    (سه عنوان اصلي عرفان 

 به روشني مطرح شـده  ^در آيات و روايات و ادعيه معصومان) است و ابزار شهود كه دل باشد

بايد توجـه داشـت   . توان از منابع شرعي استنباط نمود باره را مي و زيباترين نكات عرفاني در اين

كه اين سخن بدان معنا نيست كه تنها سه عنوان ياد شده در منابع شرعي مطـرح شـده اسـت؛    

است؛ ولي اين مقاله  ^بلكه عرفان اصيل اسلامي برخاسته از آيات و روايات و سيره معصومان

  .قتضاي حجم و محدوديت خود، تنها به سه عنوان اساسي در عرفان پرداخته استبه ا
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